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به من نگاه کن

انتشارات▪ققنوس▪ ▪
▪ 1399

کتــاب به مــن نگاه کن نوشــته الهام فلاح اســت. این اثر 
داســتانی با روایتی تازه و نوگرا درباب پدر و مادری اســت که 
در موقعیتی سخت قرار می گیرند. غزاله و ابراهیم زن و شوهر 
جوانی هســتند که بــا اتفاقی روبه رو شــده اند که نمی توانند 
آن را مدیریــت کننــد و آن  چیزی نیســت جــز درگیری یگانه 
فرزندشــان با اوتیســم. غزاله محور اصلی داستان است، زنی 

امروزی، سردرگم و ندانم کار که سخت ترسیده است.

کسی خانه نیست

کتاب▪کوچه ▪
▪ 1399

»کسی خانه نیســت« مجموعه 1۴ داستان از نویسندگان 
زن ایرانی اســت. الهام فلاح، ناهید طباطبایی، شیوا مقانلو، 
عالیــه عطایی، فرشــته احمــدی، الهامــه کاغذچی، ضحی 
کاظمی، ســاناز زمانی، فرشــته نوبخت، تکتم توسلی، مهسا 
ملک مرزبان، مریم ســمیع زادگان، آتوســا زرنگارزاده شیرازی 
و افســانه احمدی، داستان های کتاب کســی خانه نیست را 
نوشته اند. هر کدام از این نویسندگان، تجربه  منحصربه فردی 

از زن بودن و زندگی کردن در جامعه ای مردسالار را دارند.

بیرون دایره 

کتاب▪کوچه ▪
▪ 1398

کتاب بیرون دایره شــامل پنجاه داســتانک و چند داســتان 
کوتاه است به قلم الهام فلاح. داستانک شکلی از داستان است 
که بتــوان آن را ظرف یــک تا پنج دقیقه خوانــد. این مجموعه 
برآیند داستان های کوتاهی اســت که ظرف چند سال نگاشته 
شده اند. این اثر را می توان بسیار جذاب و خواندنی برای آنانی 
تلقی کــرد که می خواهند به تازگی داســتان خواندن را شــروع 

کنند، زیرا شیرین و کوتاه، شما را غرق در خود می کند.
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در داســتان هایی که از فرض ســاختگر بودن به 
واقعیت تنه می زنند، هســتید . به گمانم این دو 
نکته بــرای تامل و وقوف بر یک ایده داســتانی 
اهمیت بسزایی دارد. باید ایده حتی اگر موجب 
ایجاد درد و اشــمئزاز می شــود، بــرای خواننده 
و نویســنده، هر دو، از همان دردهایی باشد که 
می دانند تحمل و کشــیدنش بــه عاقبت خوبی 

منجر خواهد شد.
▪داســتان▪خوب▪چیســت▪و▪داســتان▪نویس▪خوب▪
کیست؟▪شــاید▪این▪مسئله▪برای▪بســیاری▪مطرح▪
باشــد▪که▪داســتان▪خوب▪چه▪می▪تواند▪باشــد▪و▪ما▪
چگونه▪باید▪تصمیم▪بگیریم▪تا▪یک▪داســتان▪خوب▪

برای▪مطالعه▪را▪پیدا▪کنیم؟
مرده  داســتان نویس  داســتان نویس خــوب 
اســت. کلیشــه ای به نظــر می رســد اما راســت 
اســت. اکثریــت قریــب به اتفــاق نویســنده ها 
وقتــی زنده بود ه انــد روی خــوش از مخاطب و 
ناشــر و حاکمیت ندیده اند . از حافظ و سعدی و 
فردوســی بگیرید تا همین ها که همین یکی دو 
ماه اخیر از دست شــان دادیم. گم و دور و غریب 
و پراکنده. داستان نویس تا وقتی نفس می کشد 
یک تولیدکننده قابل دســترس است. کسی که 
اتفاقــا تولید اندیشــه و طرح پرســش می کند. 
آن هم نه صاف و بی پرده. بلکه در لوای داســتان 
و این از دشــوارترین کارهاســت. اما تا زمانی که 
زنده اســت می توان بر او مسلط شــد، با تهدید 
و تطمیــع و تحقیــر و ... می تــوان ســر قلمش 
را بــه بــازی گرفت و اگــر قلمش به بــازی نیامد 
جان خــودش و عزیزانش را. امــا وقتی که مرده 
می شود صاحب اندیشــه جاوید و خدشه ناپذیر. 
می شــودکتاب هاش را حلوا حلوا کرد و همه جا 
از او به عنوان بزرگ اســتاد ادب و گونه های ادبی 

نام برد.
اما فارغ از این روحیه مرده پرستی اجتماعی 
مــا داستان نویســی واقعــا متر و معیــار محک و 
ســنجش ندارد. حتی بــا تیــراژ کتاب های یک 
نویســنده هــم نمی توانــی مطمئن باشــید که 
نویســده خوبی ســت یا بد. همینطــور در مورد 
داســتان. داســتانی که پرفروش می شود و موج 
آن تمام کتابفروشــی ها و کارگاه هــا و محافل را 
درمی نوردد لزوما کتاب خوبی نیســت. اما اینکه 
از کجا بدانیم داســتانی خوب از داستان نویسی 
خوب به دستتان خواهد رســید یا نه ... پیش از 
این ناشــر و هیئت انتخاب و کارشناســان آن ها 
از جهــت کثرت آرا، وســواس زیاد بــرای حفظ 
وجاهت برند ناشــر و پــرورش مخاطب خاص و 
فرهیخته یا اقلا وفادار به مثابه ی یک مسئولیت 
حرفه  ای باعث می شد خواننده به ناشری اعتماد 
کند . به انتخاب و ماحصل آن . راســتش ناشرها 
تا همین بیســت ســال پیش اینقدر پول پرســت 
و تاجــر و دنبال ســود کلان از جــان لاغر کتاب 
نبودند. اما حالا نمی شــود به ناشر هم اطمینان 
کرد. کتاب های کم بهایی که باید بارور اقتصادی 
ناشــر را بــا ایجــاد موج های عجیــب و غریب بر 
دوش بکشــند. حالا اما واقعــا راهی وجود ندارد 
جــز اعتماد به اشــخاص بخصوصی که ســلیقه 
ادبی آن ها را می شناسیم، به روز هستند و به طور 
منظم تولیدات بنگاه های نشر را رصد می کند و 
بی حــب و بغض و نفع شــخصی کتاب را معرفی 
می کنند. متاسفانه در چرخه معیوب نشر کتاب 
در ایران حلقه مفقوده، از آن ریویو نویسان معتبر 
و منتقدیــن آگاه اســت کــه به خاطر خدا ســر 
طایفه گری هــا و پدرخوانده بازی ها خودشــان و 

قلم شان را نفروشند.

▪برای▪آغاز▪مطالعه▪آثار▪داســتانی،▪بــرای▪مخاطبان▪
خود▪چه▪پیشنهادی▪دارید؟▪به▪عبارتی▪از▪کجا▪برای▪
درست▪خواندن▪باید▪شروع▪کرد؟▪آیا▪اساسا▪فرمولی▪
وجــود▪دارد▪یا▪خواندن▪داســتان▪و▪رمان▪یک▪طبع▪

ذاتی▪است؟
من خــودم دقیقا از وســط رمان هــای مدرن 
شــروع کردم به خواندن . در ســنین دبیرستان و 
دانشگاه . پدر و مادرم اهل ادبیات و رمان نبودند 
و اینطــور هم نبود که بگویــم با چندجلدی های 
روســیه و فرانسه کلاسیک بزرگ شدم. زمانی که 
شروع به مطالعه معنادار و هدفمند کردم مثل راه 
رفتن در هوای مه گرفته آرام و محتاط پیش رفتم 
و ســعی کردم ذائقه ام را بشناسم. راستش هرگز 
ابایی نداشــتم از اینکه بگویم از فلان شــاهکار 
تاریخــی با یک ترجمه ســخت خوان و ممتنع از 
فلان مترجم قبل انقلاب که تا خرخره انباشــته 
از کلمات و ترکیبات اضافی عربی و مهجور بوده 
لذت نبرده ام یا حتی نصفه رهایش کرده ام. این 
روزهــا می بینم که اینطور بــاب می کنند که اول 
کلاســیک های روس را بخوان بعــد اروپا را، بعد 
برگرد ســراغ هدایت و تهران مخوف و گلشــیری 
و... بعدش حالا یک ســری به ســیمین و جلال 
و ســاعدی هم بــزن امــا از آن جلوتــر نیا چون 
چیز دندان گیری عایدت نمی شــود. بعدش برو 
در ژســت براتیــگان و وودی آلــن و امبرتو اکو و 
سوررئال نویسان آمریکای لاتین و این ها غرق شو 
و بعدش بزن به فلســفه و یالوم و نیچه و این ها و 
غیر این ها اصلا وقتت را تلف نکن. من این اداها 
را زیــاد دیده ام و واقعاخنده دار اســت که دنبال 
ایــن فرمول ها راه بیفتی که مثــلا برنامه مطالعه 
داشته باشی. مطالعه دقیقا شبیه کشیدن غذای 
مورد دلخواه از یک میز بی انتهای سلف سرویس 
اســت. هیچ کســی نمی تواند حتی بغل دستی 
خــود را مجبور به همــان کاری بکند که خودش 
انجام داده . نهایتا می توان به پیشنهادی بسنده 
کرد. اما تنها چیزی که مهم به نظر می رســد این 
اســت که سیر مطالعاتی هر نویسنده ای پیش از 
آنکه قلــم برای نگارش اولین داســتا ن هایش به 
دست بگیرد، نقش بسزایی در ساخت و پرداخت 
هویت نوشــتاری او بازی می کند. چیزی که در 
آخر دوســت دارم بگویم این اســت که خواندن 
هیچ کتابــی ضرر نــدارد. حداقل نفعــی که به 
شــما می رســاند این اســت که می فهمید دیگر 
آثاری شــبیه این را نخواهید خواند یا مثل آن را 

نخواهید نوشت.

داستان نویسی واقعا 

متر و معیار محک و 

سنجش ندارد. حتی 

با تیراژ کتاب های یک 

نویسنده هم نمی توانی 

مطمئن باشید که 

نویسده خوبی ست یا 

بد. همینطور در مورد 

داستان. داستانی که 

پرفروش می شود و موج 

آن تمام کتابفروشی ها 

و کارگاه ها و محافل را 

درمی نوردد لزوما کتاب 

خوبی نیست


